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درآمد
تأثير و نفوذ شاهنامة فردوسي در ادبيات حماسي فارسي، بر كسي پوشيده 
نيست؛ تا آنجا كه پس از افول دورة درخشش حماسه سرايي قومي و مليّ، 
انواع حماسي ديگري نيز با اثرپذيري از اين اثر شكل پذيرفت. شاهنامه نه 
فقط در عرصة ادب حماسي، بلكه با گامي فراتر، در قلمرو ساير هنرهاي 
اسلامي نيز نمودار گشته و بر آنها اثر نهاده است؛ با اين تفاوت كه نشانه هاي 
كلامي شاهنامه كه در عرصة ادبيات نوشتاري مطرح مي شود، طيّ فرايندي 
ميان متني، به نظام هاي نشانه اي ساير هنرها، نظير نقاشي، نگارگري، تئاتر، 
نمايش و موسيقي، مبدّل مي گردد و خواننده در خوانش تصوير يا شنيدن 
موسيقي و ...، كه داراي نشانه هاي حماسي شاهنامه است، در اغلب موارد 
حضور پررنگ متني سترگ نظير شاهنامه را احساس مي كند. در قلمرو 
نقاشي و نگارگري، شاهنامه گنجينه اي تصويري براي نقاشان محسوب 
چون  اثري  كه  بود  فردوسي  شاهنامة  ويژگيِ  همين  اساس  بر  مي شود. 
شاهنامة شاه طهماسب در دورة صفوي آفريده شد. اين شاهنامه را مي توان 
كانون ايجاد ارتباط ميان سروده هاي فردوسي و هنر نگارگري دانست. پيش 
از شاهنامة طهماسبي، شاهنامة بايسنقري نيز از چنين ويژگي اي برخوردار 
است؛ اما درجة اعتبار نقاشي ها و ميزان هنروري نگارگران عصر صفوي، از 

جمله كمال الدين بهزاد، به مراتب قابل توجه تر است. 
ترامتنيتّ  و   (Intertextuality) بينامتنيتّ  تعريف 

     (Transtextuality)
و  فردوسي  شاهنامة  ميان  صريح  و  روشن  رابطه اي  بتوانيم  اينكه  براي 
شاهنامة طهماسبي برقرار كنيم، لازم است كه با يكي از نظريه هاي مدرن 
با عنوان «بينامتنيّت» آشنا شويم. بينامتنيّت نظريه اي است كه به خوانش 
يك متن يا يك اثر هنري در راستاي متون ديگر مي پردازد و با اين روش، 

مينا بهنام*

و  پيش متن  رابطة  ژنت،  ديدگاه  از  ترامتنيّت  گونه هاي  از  يكي 
مي شود  برقرار  اثر  دو  ميان  رابطه  اين  زماني  و  است  بيش متن 
كه در متن دوم، نشانه هايي صريح از متن نخستين موجود باشد. 
شاهنامة طهماسبي در نوع خود يكي از زيباترين آلبوم هاي مصوّر 
جهان است كه بيش از 200 نگارة زيبا را در خود جاي داده است. 
حضور پررنگ شاهنامة فردوسي در لابه لاي نگاره هاي اين اثر، كه 
صحنه هايي جذاب از هر سه بخش اسطوره اي، حماسي و تاريخي 
شاهنامه را به تصوير كشيده است، به چشم مي خورد، كه ضمن 
عناصر  خوبي  به  شعر،  و  نقاشي  ميان  بينامتني  ارتباط  برقراري 
كلامي به نشانه هاي تصويري تبديل شده است و اهميت شاهنامه 
در فضاي نگارگري عصر صفوي را نمايان مي كند. نگارنده در اين 
شاهنامة  پيش متن  عنوان  به  شاهنامه،  جايگاه  مي كوشد  نوشتار 

طهماسبي، را در لابه لاي تصويرها روشن كند.
شاه طهماسب،  شاهنامة  فردوسي،  شاهنامة  كليدي:  واژگان 

نگاره، نشانه، شعر، پيش متن، بيش متن.

(بر بنياد نظرية ترامتني ژنت)
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تأثيري را كه متن هاي پيشين در خلق آثار جديد مي گذارند، مورد توجه قرار 
مي دهد. اين اصطلاح، نخستين بار توسط ژوليا كريستوا در دهة 1960 
مطرح شد و سپس كساني چون رولان بارت و ژرار ژنت، به اصلاح و 

گسترش اين نظريه پرداختند (آلن، 1385: 129). 
در يك تعريف كليّ بايد گفت كه بر بنيان نظرية بينامتني، متون همواره 
ميراث دار متن هاي پيش از خود هستند و متن خود را بر پاية متن هاي 
مشابهي كه از گذشته هاي دور و نزديك وجود داشته است، بنا مي كنند 
و در اين پايه گذاري متن و آفرينش اثر، چه به لحاظ طرز تفكر و منطق 
گفتاري و چه به حيث ساختارهاي كلامي و منطق نوشتاريِ سازندة اثر 
خويش، تحت تأثير متن هاي پيش از خود مي باشند و حضورشان به تمامي 
به متن هاي اوليه بستگي دارد. به بيان ديگر، در بينامتنيّت تداوم يا دگرگوني 
ميراث گذشته و ابداعات و نوآوري هاي روز در روابط و ساختار پنهان يك 
متن بررسي مي شود، كه خود مي تواند عاملي مهم در درك و دريافت متن 
و مهم تر از آن، شناخت هويّت و فرهنگ يك جامعه باشد. بر اين اساس، 
مي توان گفت هر متني حافظ سنّت و ميراث فرهنگي- هنري پيشينيان 

محسوب مي شود. 
اما آنچه ژرار ژنت در نظريه هاي خود مطرح مي كند، به مراتب گسترده تر از 
بينامتنيّت است. وي براين باور بود كه در قالب ترامتنيّت مي توان كلية روابط 
ميان متن با غير خودش را بررسي كرد (آلن، 2000: 101). به تعبير ديگر، 
مي توان اين چنين گفت كه هر شكل بياني مي تواند يك متن تلقي شود 
و دامنة فعاليت اين نظريه فراتر از نظام هاي كلامي صِرف است. بنابراين 
بينامتن در حوزة هنر به همان اندازه مطرح است كه در حوزة ادبيات و زبان 

از آن سخن به ميان مي آيد. 
ژنت ترامتنيّت را به 5 دسته تقسيم مي كند: 1. بينامتنيّت، 2. پيرامتنيّت، 3. 
فرامتنيّت، 4- سرمتنيّت 5- بيش متنيت. همة اين پنج گونه، در مواردي با 
هم مشترك هستند؛ ولي مواردي نيز وجود دارد كه سبب جدا شدن اينها از 
يكديگر مي شود. براي نمونه، بينامتنيّت و بيش متنيّت، هر دو رابطة دو اثر 
هنري يا ادبي را مطرح مي كند؛ اما رابطة دو متن در بيش متنيّت، بر اساس 
اشتقاق يا برگرفتگي است؛ مثلاً اقتباس هاي برگرفته از شاهنامه در آثاري 
نظير شاهنامة طهماسبي. حال آنكه در بينامتنيّت، ارتباط دو متن بر مبناي 
رابطه اي حضوري و برجسته است؛ يعني يك عنصر از يك يا چند متن در 

متن جديد حضور پيدا مي كنند. 
قلمرو بيش متنيتّ

يكي از گونه هاي ترامتني از ديدگاه ژنت، كه مبناي نظريِ اين مقاله را 
شكل مي دهد، بيش متنيّت، يا رابطة پيش متن و بيش متن است و زماني اين 
رابطه ميان دو اثر برقرار مي شود كه در متن دوم نشانه هايي صريح از متن 
نخستين موجود باشد. به بيان ديگر، متن هايي كه از متن هاي ديگر برگرفته 
شده اند، دامنة مطالعاتي بيش متني را تشكيل مي دهد و اين در حالي است 
كه متن اول، از جملة سرچشمه هاي اصليِ دلالت براي متن دوم محسوب 
مي شود (آلن،2000: 107- 108). با عموميّتي كه بارت و ژنت - با اندكي 

تفاوت - براي تعريف بيش متنيت قائل شده اند، مي توان گفت كه نه تنها 
رابطة بيش متن و پيش متن بين دو اثر در قلمرو يك هنر خاص وجود دارد، 
بلكه مي توان با در نظر گرفتن اين توسعات معنايي، به اين امر قائل شد كه 
يك اثر از يك حوزة هنري نيز مي تواند از يك پيش متن در حوزة هنري 
ديگري الهام بگيرد و از آن اقتباس كند؛ يعني سرشت كلامي اي كه سازندة 
نشانه هاي يك متن در قلمرو زبان است، با نظام نشانه شناسي هنري، چون 
نقاشي و تئاتر، رابطه برقرار كند. كاربرد اشعار در ترانه هاي موسيقي، چنين 
ارتباطي را تداعي مي كند (احمدي، 1371: 224)، و يا تواشيح هاي مذهبي 

در ميان مسلمانان، اغلب از روي پيش متن مقدس قرآن ساخته شده اند. 
همچنين ارتباط ميان شاهنامة فردوسي، كه نشانه هاي زباني و كلامي 
سازندة آن هستند، با شاهنامة شاه طهماسب، ارتباطي بيش متني است. 
شاهنامة طهماسبي در نوع خود يكي از زيباترين آلبوم هاي مصوّر جهان 
است كه بيش از 200 نگارة زيبا را در خود جاي داده است. حضور پررنگ 
شاهنامة فردوسي در لابه لاي نگاره هاي اين اثر، كه صحنه هايي جذّاب از 
هر سه بخش اسطوره اي، حماسي و تاريخي شاهنامه را به تصوير كشيده 
است، به چشم مي خورد، كه ضمنِ برقراري ارتباطِ بينامتني ميان نقاشي و 
شعر، به خوبي عناصر كلامي به نشانه هاي تصويري تبديل شده است و 

اهميت شاهنامه در فضاي نگارگري عصر صفوي را نمايان مي كند. 
بررسي چند نگاره از شاهنامة طهماسبي

1. نگارة تمثيل فردوسي از سفينة تشيعّ
اين تصوير از جملة تصويرهايي است كه در شاهنامة طهماسبي به صورت 
به  تصويرآفريني  در  مينياتور  هنر  از  نگارگر  است.  موجود  سفيد  و  سياه 
خوبي بهره گرفته است. در حواشي، ابيات مربوط به اين نگاره به صورت 
و  تصويرسازي  در  كه  است  ذكر  شايان  است.  شده  نوشته  خوشنويسي 
نقاشي، همة وقايع كنار هم رخ مي دهد؛ حال آنكه شعر مي تواند حوادث 
را يكي پس از ديگري روايت كند؛ بنابراين اگر نقاشي بخواهد كه اثرگذار 
باشد، بايد گوياترين لحظه را انتخاب كند؛ لحظه اي كه كنش به اوج خودش 
بيت  طي 12  در  كه  حوادثي  از  نيز  تشيّع»  تصوير «سفينة  در  مي رسد. 
فردوسي از آنها ياد مي كند، نكاتي در نگاره برجسته شده است. يكي از 
رمزگان ها، بادباني بلند است كه حتي از شالوده و كادر تصوير هم بيرون زده 
است؛ كه خود حكايت از عظمت كشتي تشيّع دارد. ديگر آنكه در اتاقكي كه 
تقريباً در مركز تصوير طراحي شده است، دو نفر با چهرة نوراني نشسته اند و 
طبيعتاً امام علي (ع) و پيامبر اكرم (ص) هستند، و دو نفر ديگر نيز با چهرة 
نوراني حضور دارند، كه اهل بيت پيامبر، امام حسن (ع) و امام حسين (ع)، 
هستند. اگرچه فردوسي در شاهنامه به طور كليّ از اهل بيت نبي و ولي ياد 
كرده است، اما نبودنِ تصوير حضرت فاطمه (س) در اين ميان، توجه بيننده 
را به خود جلب مي كند. نكتة ديگر كه در اين تصوير قابل مشاهده است، 
هاله هاي نوري است كه به صورت شعلة آتش ترسيم شده است. يكي ديگر 
از مضاميني كه در ابيات فردوسي وجود داشته و در نگاره نيز بازتاب يافته 
است، حضور افرادي با نژادهاي گوناگون است كه به سبب پيروي از اسلام، 
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با يكديگر همراه گشته اند. با اندكي دقت، دريافت مي شود كه نوع لباس 
و نوع كلاه هاي افراد با يكديگر متفاوت است؛ به علاوه، يك شخصيت 
با رنگ سياهِ چهره به خوبي در آن ميان به چشم مي آيد و نيز يك تصوير 
كه به چيني ها شباهت دارد. در پس زمينة تصوير نيز نگارگر تلاش كرده 
است طوفاني بودن دريا و آشفتگي اوضاع بيرون از كشتي را براي بيننده 

به تصوير بكشد. 
نكتة قابل اهميت ديگري كه در بالاي اتاقك اين كشتي، يعني جايي كه 
محمّد (ص) و علي (ع) نشسته اند، ديده مي شود، بيتي است از شيخ اجل، 
سعدي شيرازي، كه نشان مي دهد اين نگاره با گلستان سعدي نيز ارتباط 

بينامتني برقرار كرده است:
چه غم ديوار امّت را كه دارد چون تو پشتيبان؟   
چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

2. گريستن رستم بر پيكر نيمه جان فرزندش 
اگر با دقت به اين تصوير بنگريم، درمي يابيم كه فضاي اندوه آلود موجود 
در اين ابيات فردوسي، به خوبي در تابلو نمودار گشته است. خالي بودن 
فضا و عدم حضور افراد و ياراني ديگر به سبب نبرد تن به تن رستم و 
سهراب، غمزدگي اين تصوير را بيشتر مي كند. نكتة ديگر، بحث تقابل 
تصويري است. دو كلاه خود برابر يكديگر روي زمين افتاده اند؛ دو اسب، 
به رغم ظاهري متفاوت، يكي با زره و ديگري عريان، در مقابل يكديگر 
قرار گرفته اند؛ اما اوجگاه اين نگاره، كه نظر بيننده را در آن فضاي باز به 
خود جلب مي كند، بدن سهراب است كه بر روي پاهاي رستم قرار گرفته 
است و نشان مي دهد، كه اين دو از يك كثرت و تقابل به وحدت رسيده اند. 
عريان بودن شانة راست سهراب و مُهر و نشانه اي كه بر بازوي او بسته شده 
است، به لحاظ نشانه شناسي و با ذهنيت آگاه بيننده نسبت به پيش متن اين 
نگاره، يعني داستان رستم و سهراب از شاهنامة فردوسي، نشان دهندة اين 
مطلب است كه همه چيز تمام شده، نبرد به پايان رسيده و لحظة شناسايي 
پدر و پسر و در همان حال، وداع اين دو با يكديگر فرارسيده است.  نكتة 
قابل ذكر ديگر اينكه، در خوشنويسي هاي كنار نقاشي، كه با خود نقاشي 
نيز ارتباط بينامتني برقرار كرده، ابيات گزينش شده است و چند بيتي كه در 
لابه لاي اين ابيات در شاهنامه آمده، به سبب بي اهميت بودن آن، از ديد 

خوشنويس حذف شده است. 
3. ايرانيان در مرگ فرود و جريره مي گريند

اين نگاره به دليل كاراكترهاي گوناگوني كه در آن حضور دارند، بسيار 
جذّاب و ديدني است. نگارگر تلاش كرده است تا عمارت و قلعة فرود را به 
تمامي به تصوير درآورد. در بالاي نقاشي، عنواني به خط خوش نوشته شده 
است: «افسوس خوردن گودرز و گيو بر فرود سياوش». اين نوشته، رمزگان 
اصلي اين نقاشي را روشن مي كند؛ يعني نوشدارو پس از مرگ سهراب 
هيچ ثمري ندارد. هر شخصيتي كه در اين تصوير حضور دارد، به نوعي 
به عزاداري و سوگواري مشغول است؛ عمارت فرود يكسره ماتم است؛ اما 
نكته اي كه از دستبردهاي نگارگر در داستان فرود محسوب مي شود، اين 

است كه فرود پيش از مرگ به مادر خود مي گويد كه همة بانوان و كنيزكان 
دربار و سايرين خود را از بالاي عمارت به پايين افكنند و جريره، مادر وي، 
همين كار را انجام مي دهد؛ به اضافة اينكه همة دارايي هاي موجود در قلعه 
را به آتش مي كشد و آنگاه دشنه اي بر جان خود مي زند و در كنار جسد فرود 
جان به جان آفرين تسليم مي كند؛ اما در اين تصوير مشاهده مي شود كه 
همة بانوان از پنجره هاي عمارت ناظر سوگواري فرود هستند! با اين حال، 

ساير جزئياتِ موجود در ابيات را به خوبي به تصوير كشيده است. 
مطلب ديگر اينكه بر سرسراي عمارت دو بيت با خط خوش نوشته شده 

است:
هر كه آمد، عمارتي نــو ساخت             

رفت و منزل به ديگري پرداخت
وآن دگر پخت همچنان هوسي             

ويـن عمارت بــه سر نبرد كسي
و دوباره مي بينيم كه پاي يك پيش متن ديگر نيز به ميان كشيده مي شود 
و نگارگر به جاي اينكه از ابيات خود فردوسي مبني بر كوتاهي عمر و 
زودگذري جهان استفاده كند، دو بيت از گلستان سعدي را به تصوير كشيده 

است.
نكتة ديگري كه دربارة اين نگاره گفتني است، اينكه محلّ قرار گرفتن 
ابياتِ خوشنويسي شده نيز در القاي مفهوم مورد نظر به بيننده بسيار مؤثر 
بوده است. در اين تصوير، بيت كليدي فردوسي را كه بر مقصّر بودن طوس 
بر مرگ فرود تأكيد دارد، در پايين صفحه و جدا از ساير ابيات آورده و بدين 
وسيله توانسته است توجه مخاطب را به اهميت معني اين بيت فردوسي 

جلب كند. 
كوتاه سخن اينكه ساير تصويرهاي موجود در شاهنامة طهماسبي نيز قابليت 
بررسي بر بنيان اين نظريه را داراست و حضور پررنگ شاهنامة فردوسي، در 
همة تصويرها به شكل هاي گوناگون نمودار گشته است، كه در اين مقال 
به بررسي همين چند تصوير، كه رمز اندكي است از بسيار، بسنده مي كنيم. 

 
پي نوشت

* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد.
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